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  مقدمه
موضوعي است كه ازديربازمورد تعلق خـاطر   مديريت اسلامي،

بـراين  . همة آناني بوده است كه دل در گرو اسلام داشـته انـد  
اساس، بسياري كوشيده اند تا در جهت شناخت و معرفي اين 

  .پديدة مهم، گامي فرا پيش نهند
اصطلاح مديريت اسلامي از دو واژة مديريت و اسلام تركيـب   

يابـد  ي مديريت در تركيب با اسلام خصوصيتي م ـ. يافته است
بـراي بررسـي   . كه با ديگر ويژگيهاي مديريت متفـاوت اسـت   

انطباق پذيري ديدگاههاي اسلامي بر مفاهيمي چون مديريت 
      . بايــد بــه پيشــينه و ســير تكــوين و رشــد آن توجــه داشــت 

نمي توان صرفأ با انتزاع مفاهيم تجريدي بـه تطبيـق آنهـا بـا     
نيـاز بـه    اين گونه مطالعات تطبيقي،. تخمفاهيم اسلامي پردا

كار معنا يابي . دقت زيادي دارد تا اشتباه و اختلاط پيش نيايد
دقيق واژه ها در حوزة مديريت يا حـوزة مفـاهيم اسـلامي بـا     

مـدلها و   ،پـردازي در آن  يشـينة تـاريخي نظريـه   نگاهي بـه پ 
ير اين گونـه تحقيقـات   ذكاربرد آنها از لوازم ضروري و انكار ناپ

به همين منظور قصد ما اين است تا در ايـن مجـال بـه    . است
بررسي نظريه هاي مطرح شده در چارچوب مديريت اسـلامي  

  . بپردازيم تا بتوانيم مفهوم مديريت اسلامي را بيشتر دريابيم 
ز عنوان اهميت نظريه و نظريه پردازي در دانش در ادامه پس ا

مديريت به بررسي سير تـاريخي نظريـه پـردازي در مـديريت     
اســلامي پرداختــه و ســعي در ارائــه نظريــه هــاي موجــود در 

  . خصوص اين مفهوم خواهيم داشت 
 

  تحقيق  روش
در ايـن  . روش مورد استفاده در اين مقاله روش تطبيقي است

مقاله نويسنده سـعي نمـوده  تـا نظريـات مختلـف در حـوزه       
مديريت اسلامي را دركنـار هـم قـرار داده و پـس از مقايسـه      

  .    دقيق آنها، يك طبقه بندي پيشنهادي از آنها ارائه نمايد
  

  نظريه چيست؟
ها را از ديگـر علـوم متمـايز    در ميان گزاره هاي علوم آنچه آن 

نها پديد مـي آورد يـا بـه    مي سازد و تشخصي خاص را براي آ
 ،وان يك علم به ديگران مي شناساندآنها را به عن ،ديگر سخن

اين كه ماهيت نظريـه هـا چيسـت؟    . نظريه هاي آن علم است
چگونه پديد مي آيند؟ چگونه بايد سنجش و ارزشيابي شوند؟ 

ست، مسائلي هستند كه بايد بـراي ورود  و پرسشهايي از اين د
به هر علم و معرفتي روشن و مشخص باشند تا بتوان مـدخلي  

ريه ها فـرا روي پژوهشـگران   ظقابل قبول براي نقد و بررسي ن
  . قرار داد

ف متعددي از ديـدگاه هـاي   يتعار ،اينكه نظريه چيست        
برخـي از آنهـا   به مختلف از مفهوم نظريه ارائه شده است  كه 

نظريه به بيانيه ها ي انتزاعـي اطـلاق ميشـود    ” :اشاره ميشود 
كه بخش قابل ملاحظه اي از دانش علمـي را خـواه در قالـب    
مجموعه اي از قوانين به صورت فرايند سببي يا آگز يوماتيـك  

؛ مجموعة به هم پيوسته و نظـام يافتـه اي   .]1[“.شامل ميشود
از گفتار ها را كه بيانگر بخشـي از واقعيـت باشـد نظريـه مـي      

نظريه هاي علمي، گزاره هايي كلي اند و همچـون  ”.  ]2[نامند
آنهـا نيـز دسـتگاه هـايي از      همة نمودارهـاي زبـان شـناختي،   

نظريه ها دامهايي هسـتند كـه مـا    . علامتها يا نمادها هستند 
 حرده ايم تا جهان را صيد كنيم وبر عقلاني كردن و توضيگست

نظريـه هـا   ”. ]3[دادن و مستولي شـدن بـر آن توفيـق يـابيم    
اموري مجردند كه از امـور جزئـي و عينـي جهـان خـارج كـه       

  ]4[“محدود به زمان و مكان هستند انتزاع شده اند 
وجه اشتراك همة تعاريف ارائه شده ايـن اسـت كـه               

چگونگي رخداد يا چرايي و كه ه يك فعاليت ذهني است نظري
پاسـخ رخـداد    بـه ديگـر سـخن،   . كنـد   حوادث را تبيين  مي

فعاليـت  حوادث را جز با رجوع به ذهن و انجـام يـك سلسـله    
، يا آنكه بـين ذهـن و عـين ،يـا     هاي ذهني نمي توان دريافت

    يعنــي . نظريــه و عمــل يــك پيونــد نــا گسســتني وجــود دارد
ها يك سلسله فعاليت هاي ذهني اند كه آنچه عينيـت   نظريه

دارد ودر خارج اتفاق مي افتد نيز ذهن را بر آن مـي دارد كـه   
هـيچ يـك از فعاليـت    . به تبيين چرايي و چگونگي آن بپردازد

هاي انسان از اين قاعده مستثنا نيست يعني هم فعاليت هـاي  
دني اند طبيعي انسان كه ذاتي وغير اكتسابي هستند تبيين ش

   و هم اكتسـابي انسـانها مسـبوق بـه نظريـه هـا ومـدل هـاي         
  . ذهني اند 

  
  كاركرد نظريه ها 

  : نظريه ها كاركردهاي مختلفي دارند كه اهم آنها عبارتند از  
نظريـه هـا، داده هـاي بسـياري را     : قبض وبسط داده ها )الف

 ـجمع وآنها را در قالب يك نظم وساختار مرتب مي كننـد و  ر ب
پايه نظم جديد پديده هاي پراكنده ديگري را به نظم ميكشند 

  .وقابل فهم و درك مي سازند
، آدمـي را از  نظريه ها باشكل دادن دانش: ودقت صراحت )ب

عرفي نگري به پديده ها بازداشته، بادقت نظر وصراحت پيونـد  
  .مي دهند

  .ه ها راهنماي عملي انسانها هستندنظري: راهنمايي )ج
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نظريه ها ما را با مفاهيم وگزاره هـاي جديـد آشـنا    : ارتباط )د
مي سازند وبه ما مي آموزند كه از ابعاد مختلف با پديده هـاي  

  .پيرامون خود ارتباط برقرار كنيم
    ريه هـا پديـده هـاي مـرتبط بـا خـود را معنـا        ظن: تفسير )هـ

  . مي كنند و از اسرار نهفتة آنها با ما سخن مي گويند 
نظريه ها حوادث و پديده هاي آينـده  : و كنترلپيش بيني  )و

را پيش بيني مي كنند و قدرت كنترل ما را بر عوامل محيطي 
  .افزايش ميدهد 

نظريه ها به مـا مـي فهماننـد كـه چـرا و      : توضيح و تبيين )ز
  . ]5[چگونه پديده ها بوجود مي آيند

  تاريخچه نظريه پردازي در مديريت اسلامي 
با مطالعه در تاريخ زنـدگي اجتمـاعي انسـان، رگـه هـايي از       

بـه خـوبي    مديريت، گرچه به صورت ساده و پيش پـا افتـاده،  
آدميان را وا مي داشـت   ،ضرورت زندگي جمعي. مشهود است

اصولي را وضـع   تا براي هرچه بهترسروسامان دادن به زندگي،
انسـاني   كنند كه در پرتو آن بهتر بتواننـد از منـابع طبيعـي و   

با آنچه تحت  اما اين پيشينة تاريخي مديريت،. بهره مند شوند
نظرية . مطرح شد، تفاوت بنيادي دارد“مديريت علمي ”عنوان 

مديريت علمي، باتوجه به تاريخچةمديريت، جزو اولين نظريـه  
ــدگاههاي ديگــري   ــديريتي نيســت و پــيش از آن دي هــاي م

ظريه باعث شد درخصوص مسائل مديريت مطرح بود اما اين ن
يعني به جاي تكيه بـر   .پديد آيد نگرش جديدي در اين مورد

تجربه هاي شخصي و سليقه اي در اعمال مـديريت ، بـا ارائـه    
روش منطقي و تجربي، به حـل مسـائل مـديريتي و سـازماني     

در ايـن دوره،  . پرداختند و فصل نويني در اين دانش آغاز شد 
قواعـد كلـي بـر امـور     مديريت جايگاهي مستقل پيـدا كـرد و   

  . مربوط به اداره سازمان حاكم گرديد 
توان تاريحچة  براساس تاريخچة ارائه شده فوق از مديريت مي

  :تطبيقي بيان كردروشي مديريت اسلامي را به 
نظريـه هـاي متقـدم مـديريت اسـلامي قبـل از نهضـت        ) الف

  مديريت علمي 
مديريت نظريه هاي متأخر مديريت اسلامي بعد از نهضت ) ب

  علمي
با توجه به مجال اين مقاله ذيـلا پـس از مـروري مختصـر بـر      
نظريه هاي متقـدم مـديريت اسـلامي، بـه ارائـه ديـدگاههاي       

 نظريــه هــاي متــأخر مــديريت اســلامي مختلــف منــدرج در 
  . پرداخته ايم

  

  نظريه هاي متقدم مديريت اسلامي) الف
پــس از ظهــور اســلام در شــبه جزيــرة عربســتان و تشــكيل  

اصـل و   ،وسط رسول گرامي اسلامتحكومت اسلامي در مدينه 

اساس تئوري هاي سياسي و مديريتي اسلام بنيان نهاده و در 
عمل و گفتار توسط ايشان تا حد ممكن و با توجه به ظرفيـت  

بـه دنبـال گسـترش قلمـرو     . حاكم بـر آن زمـان تبيـين شـد    
كومت اسلامي در زمان خلافت خلفاي راشـدين سـازمانها و   ح

تشكيلات وسيعتري بوجود آمد كه قطعأ بر نوع مـديريت ايـن   
بـا قبـول حكومـت توسـط اميـر       .تشكيلات تـأثيراتي داشـت  

ايشان آنچنـان الگـويي نظـري و علمـي از     ) ع(المؤمنين علي 
حكومت و مديريت الهي بر مبنـاي عـدالت در برابـر جهانيـان     

. ئه فرمودند كه اين الگو همچنان بر تارك دنيا مي درخشـد ارا
قرن توسط سـيد رضـي    4كلمات گهربار ايشان پس از حدود 

اين . گزينش و در كتاب وزين نهج البلاغه گرد آمده است) ره(
دومـين  كتاب گرانقدر پس از قرآن مجيد مي تواند به عنـوان  

پس از آن  .منبع نظريه پردازي در مديريت اسلامي قرار گيرد
آثار بجاي مانـده از  . شاهد شكوفايي در تمدن اسلامي هستيم

چنان برجسته اند كـه هـر جـا سـخن از تاريخچـة      زمان آنآن 
بـردن از  ننـام   دآي ـتئوري هاي سازمان و مديريت به ميان مي

انديشمندان اسلامي در اين حـوزه باعـث نـاقص مانـدن ايـن      
نظريـه هـاي   از جملـه كتبـي كـه در زمينـة     .تاريخچه اسـت  

: تئوري سـازمان ” سازمان و مديريت نگاشته شده است، كتاب
 .Jay M)تـز ينوشتة جي ام شـفر  “ اسطوره ها  Shafritz)  و

است كه مطالـب زيـر از    ( J. Steven Ott)جي استيون اوت
  .اين كتاب استخراج شده است

  :ميلادي770سال
ابويوسف يكي از نخسـتين دانشـمندان مكتـب اسـلام دربـارة      

كتـاب  (ة ادارة وظايف اساسي حكومـت دركتـاب الخـراج    نحو
به بحث مي پردازد و دربارة سياستهاي ماليـه  ) عوارض زمين 

  .امومي ، ماليات بندي و دادگاههاي جنايي بحث ميكند 
   :ميلادي 1058سال 

اثرالمواردي به بحث دربارة ) قوانين دولتي (الاحكام السلطانيه 
ي مي پردازد و جنبـه هـاي   قانون اساسي در كشورهاي اسلام

نظــري و عملــي رفتارهــا و انديشــه هــاي اســلامي را تشــريح 
همچنـين دربــارة رفتـار سياسـتمداران و مــديران در    . ميكنـد 

  . كشور هاي اسلامي بحث ميكند
   :ميلادي 1093سال 

الغزالي به نقش آيين تعاليم اسلامي در بهبود سازمان اداري و 
بويژه دربـارة  . تأكيد ميكند بوروكراتيك در كشورهاي اسلامي 

شرايط و وظايف فرمانروايان ، وزراء و دبيران در كتاب خود به 
و در كتـاب  )تجديد حيات علوم ديـن  (نام احياي علوم الدين 

بـه بحـث   ) نصيحت پادشـاهان  (ديگري بنام نصيحت الملوك 
  .مي پردازد
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   :ميلادي 1377سال 
دانشمندان مسلمان مقدمه اي بر تاريخ اثر  :مقدمة ابن خلدون

ابن خلدون دربارة آن دسته از روشهاي بهبود سـازماني بحـث   
ميكند كه مي تـوان از طريـق مطالعـه علـم فرهنـگ صـورت       

بويژه او دربارة مفاهيم سازمانهاي رسمي و غير رسـمي  . پذيرد
به بحث مي پـردازد و معتقـد اسـت كـه سـازمانها بـه عنـوان        

كه نمي توانند فراتـر   دستگاههاي طبيعي محدوديتهايي دارند
ــارة صــميميت و روح  . از آن رشــد كننــد ولــي همچنــين درب

  ]5[همكاري اعضاي سازمان مطالبي را ارائه ميدهد
  نظريه هاي متأخر مديريت اسلامي )ب 

ــت    ــري ،ولاي ــارة رهب ــاي دور درب ــه از زمانه ــاري ك ــر از آث اگ
ومــديريت اســلامي نگاشــته شــده اســت بگــذريم و مــديريت 

عنـوان موضـوعي كـه پـس از پيـدايش حـوزة         اسلامي را بـه 
مديريت در غرب و ورود آن بـه كشـورهاي اسـلامي از جملـه     
ايران، دنبال كنيم، به نظر مي رسد كه قديمي ترين اثر را مي 

يافـت كـه برخـي از     هجـري شمسـي   50دهـة  يـل توان در اوا
شـهيد   يعنـي محققان اسلامي و از جمله برجسته تـرين آنهـا   

در پاسخ به عطش اسلام خواهي  )ره(مطهري  بزرگوار آيت االله
جوانان دانشجو در آن دوره مبني بر اينكـه آيـا اسـلام هـم از     

تـلاش   خود در حوزةمديريت سخني ونظريه اي دارد يا خيـر، 
از  .وتوانستند اين نيـاز را تـا حـدودي پاسـخگو باشـند      كردند

ميان آثارايشان كه به طـور مسـتقيم و بـا توجـه بـه موضـوع       
دو اين امر را مورد دقت نظـر قـرار داده انـد ،     غربي، مديريت

 ديگـري  و »مـديريت ورهبـري در اسـلام   «مقاله تحت عنـوان  
هـاي نظريـه رشـد در     دومين مقاله چارچوبكه  است »رشد«

  .دارد مديريت اسلامي را بيان مي
پس از پيروزي انقلاب اسلامي وتشكيل حكومت ديني و لـزوم  

ديـدگاهي اصـول    ،مبين اسـلام مديريت جامعه بر اساس دين 
گرايانه به مديريت اسلامي به وجود آمد كه نظريه پردازانـي از  

ه ي ـبه موازات نظر .جمله شهيد بهشتي به اين مقوله پرداختند
 ونظريـة  انويژگيهـاي مـدير   اصول گرايي دو نظريـة اخـلاق و  

شـكل گرفتـه وحوزويـان و دانشـگاهيان بـر       ،وظايف مديريت
پايان نامه و مقاله نمـوده انـد    محور آن اقدام به نگارش كتاب،

در مديريت اسلامي  نظريهپنج هدف اين مقاله بررسي و ارايه .
پرداختـه  آن يل بـه  ص ـهاي بعدي به تف مي باشد كه در بخش

  .]6[خواهد شد
  نظريه يا رويكرد نظري رشد در مديريت اسلامي-1

  

شاخص ترين نظريه پرداز در اين چار چـوب آيـت االله شـهيد    
در يك سخنراني كـه   1354ايشان در سال  .است)ره(مطهري 

به بعدها به صورت مقاله اي تحت عنوان رشد به چاپ رسيده 
  :بيان اين موضوع پرداخته اند

رشـد   …خود مستلزم نوعي رشـد اسـت   .…رهبري ومديريت  
نگهـداري  ]حفـظ و [يعني تـوان شـناخت لياقـت وشايسـتگي     

وقدرت بهره برداري از امكانات و سرمايه هاي مادي يا معنوي 
   ]7[كه در اختيار انسان قرار داده مي شود

مـديريتي اسـت كـه     ،با توجه به اين نظريه، مديريت اسـلامي 
الـي االله  ( فـراهم ميكنـد   زمينة رشد انسـان بـه سـوي االله را    

ــامبر  ) المصــير  ــاب و ســنت و روش پي و ) ص( و مطــابق كت
امامان معصوم و علوم وفنون و تجارب بشري جهت رسيدن به 
اهداف يك نظام در ابعاد مختلف ،همانند يك محور و مـدار و  

بـراي رشـد    پيامبران كه مديران الهي بودند، .قطب عمل كند
مديران جامعة اسلامي هـم   شدند،انسان به سوي االله برگزيده 

بايد بر اين شيوه حركت كنند، قرآن به عنوان مصباح هـدايت  
و دستورالعمل سعادت بشر ،فرا راه مديران بايـد قـرار داشـته    

در اينكـه غايـت قصـواي آفـرينش و اداره و صـيروريت       .باشد
ربنـا عليـك توكلنـا و    «:انسان سير الي االله است شكي نيسـت 

  ).4قرآن كريم، سوره ممتحنه، (»ريك المصياليك انبنا و ال
  رشد همفروضات نظري

مختصـات و تواناييهـايي   بر مبناي موجودات جهان هستي  -1
آفريده شده اند كه موجب تشـخص و تمـايز آنهـا از يكـديگر     

همـين موجـودات   . رنگ، شكل و ابعاد از اين قبيل است .است
داراي توان ها و مهارتهايي نيز هسـتند كـه پـس از پيـدايش     

د، ندر مدت كم و بيش محدودي بـه فعليـت مـي رس ـ   ) تولد(
جوجه مرغابي و شناي در آب و جوجه كبـوتر وپـرواز و    مانند

  .اين قبيل 
ده شـده كـه   طـوري نهـا   –بنا بر وحي  –اين توانها در انسان  

جب مرتبـة  وفعليت آن تدريجي، ابزاري، تركيبي و تكاملي و م
كـه توانهـاي جسـماني و     تـدريجأ . رشد معرفتي انتخابي است

شناختي انسان رشد مـي كنـد بـه ابـزار و اسـباب و روابـط و       
مفاهيم محيط اطراف خود تسلط مي يابد و تركيـب جديـدي   

مـي شـود و   از آنها بـه عمـل مـي آورد؛ بـه مسـير خـود وارد       
ــكوفايي و    ــي از ش ــزان در طريق ــان و خي ــديهاي او افت توانمن

  .پژمردگي دائمي حركت مي كند
سـاير موجـودات    ماننـد بنابراين مي توان گفت كـه انسـان ـ     

جهـان هســتي ـ داراي اوج مقــامي اســت بـه اقتضــاي تــوان    
ساير موجـودات بـا توانمنـدي بـراي حركـت و      . جوهري خود

مي شوند؛ ولـي انسـان تنهـا     هج مقام آفريدبه آن او »رسيدن«
است كه بايد خود آن را بشناسدو قدم  »توانمندي « متنعم از 

 به قدم و در مسير شناخت و فعليت تدريجي، ابزاري، تركيبي،
تكاملي و انتخابي آن اوج مقام برسد كه در جوهر او به وديعت 

 فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني



ي، بنا بر وح ـ محتواي اين توانمندي چيست؟ .نهاده شده است
  . فجور و تقوا

انسان در تمامي اين موارد كه عينيت و ثمـرة نهـايي يـك     ـ2
موجود محرز است به كمال آن رسيده و يا در آن طريـق گـام   

چنـين   .ميزند و ثمرة آن را نيز توليد و برداشـت كـرده اسـت   
است انسان در استفاده از ابزار و اسـباب خـود سـاخته چـون     

  ؛ونظاميتجهيزات توليدي، ارتباطي 
ي كه به گواهي معدودي از متفكران كشورهاي يقلمرو ـ3

. مظلوم و محروم مانده، انسان است ،صنعتي و به ادعاي ما
زيرا انسان هم تعريف محرز و عينيت و فعليت سهل الوصولي 

به آساني ابزار اسير نمي شده است؛ ) بدان سبب(نداشته و هم 
بنابراين به دست مديران ونظريه پردازي مديريت به سطح 

راه حل مسأله انسان از طريق تعالي او . ابزار فرو افتاده است
بر، پيچيده و مشكل آفرين بوده و مستلزم ضوابط و زمان 

معيارهايي است كه با اصالت عجله و حرص در سرمايه داري 
جالب توجه است كه انسان غير الهي نيز . منافات داشته است

زيرا در جهت فعليت  ،از اين مفهوم در غفلت كامل نبوده
بخشيدن به توان ممتاز تمام ابزار و اسباب مادي كه زير 

حركت كرده ولي به انسان كه رسيده او را به  ،لطه گرفتهس
زيرا انسان از روي سرشت جوهري .سطح ابزار تنزل داده است
) كه خاصيت ابزاري مادي است(خود براي تسليم شدن 

   .آفريده نشده است و اين تسليم بلا شرط است
شده، انگيزة اصيل حركت او را ارائه تعريفي كه از انسان  ـ4

رايي و لذت جويي دانسته است ، بنابراين فراواني فايده گ
كالاهاي مصرفي و خدمات، نبودن نسبي ضوابط مال اندوزي و 

اب ناپذير آن نضرورت اجت ،آزادي در روابط معين اجتماعي
تعريف قرار گرفته و بر همان اساس ساخت اجتماعي ـ 

  ؛سياسي ـ اقتصادي و حتي علمي شكل گرفته است
  :ت كه انسان داراي ويژگيهاي زير استاسلام مدعي اس ـ5

خليفة خدا در زمين است؛ بدين معني كه برالگوي او و  ـ الف
به رسالت او بر زمين گمارده شده و توان اين را دارد كه عقل 

عرضََهم علىَ الْملاَئكَةِ وعلَّم آدم الأَسماء كلَُّها ثمُ «. كل باشد
قَالُواْ سبحانَك « ،»فَقَالَ أَنبئُِوني بأَِسماء هؤلاُء إِن كنُتمُ صادقينَ

يمكالْح يملْالع أَنت تنََا إِنَّكلَّما علنََا إلاَِّ م لْملاَ ع « ،» ما آدقَالَ ي
ا أَنبفلََم هِمئĤمم بأَِسأَنبئِْهمَإِنِّي  أه ُأَقُل لَّكم َقَالَ ألَم ِهمئĤمبأَِس

 ا كنُتُممونَ ودُا تبم َلمَأعضِ والأَرو اتاومالس بَغي َلمَأع
 ).33- 31قرآن كريم، سوره بقره، آيه (» تَكتُْمونَ

 هاي اوج بي ظرفيت رشد علمي ـ معرفتي او تا نزديكي -ب
  .تواند عروج كند مي) معصومين ( نهايت 

وإِذْ «. سرشتي خدا آشنا و حق شناس و حق طلب دارد ـج 
أَخَذَ ربك من بني آدم من ظُهورهِم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى 
أَنفسُهمِ ألََست بِرَبكمُ قَالُواْ بلىَ شَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقيامةِ إِنَّا 

ت و مو كرا) 172قرآن كريم، اعراف، آيه (»كنَُّا عنْ هذَا غَافلينَ
ولَقَد كَرَّمنَا بني آدم « شرافت در سرشت او نهاده شده

 مفضََّلنَْاهو اتبنَ الطَّيم مقنَْاهزررِ وحْالبرِّ وي الْبف ملنَْاهمحو
قرآن كريم، سوره اسراء، آيه (»ضيلًاعلىَ كَثيرٍ ممنْ خلََقنَْا تَفْ

كه اگر آن را اصالت بدهد رستگار و اگر ندهد زيانكار ) 70
قرآن (»»وقَد خَاب من دساها«» قَد أَفلْحَ من زكَّاها« است

  ).9و  8كريم، سوره شمس، آيات
 سرشت او در كارزار هستي بايد تزكيه و شكوفا شود دـ

، »كُلَّ شيَء خلََقَه وبدأَ خلَْقَ الْإِنسانِ من طينٍالَّذي أَحسنَ «
مُ سواه ونَفخََ فيه ث«، »ثمُ جعلَ نسَلَه من سلَالَةٍ من ماء مهيِنٍ«

من روحه وجعلَ لَكمُ السمع والأَْبصار والأَْفئْدةَ قلَيلًا ما 
 ).9و  8، 7ريم، سوره سجده، آيه قرآن ك( »تشَْكُرُونَ

بنابراين او موجودي است برگزيده كه حضور او در پهنة  ـ هـ
ثمُ اجتبَاه ربه فتََاب علَيه « كارزار هستي حساب شده است

 آزاد، او مستقل،) 122قرآن كريم، سوره طه، آيه (»وهدى
زمين تحقق رسول و امانتدار خدا است كه به آباداني  مسؤول،
وإلِىَ ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم « ببخشد

منْ إلَِه غيَرهُ هو أَنشأَكَمُ منَ الأَرضِ واستعَمرَكمُ فيها 
جيِبم ي قَرِيببإِنَّ ر هَواْ إلِيتُوب ُثم رُوهتغَْفقرآن كريم(»فَاس ،

و با انتخاب خود رستگاري يا خسران خود ) 61سوره هود، آيه 
إِنَّا عرضَنَْا الأْمَانَةَ علىَ السماوات والأَْرضِ والْجبِالِ « را رقم بزند

فأََبينَ أَن يحملنَْها وأَشْفَقنَْ منْها وحملَها الْإِنسانُ إِنَّه كَانَ ظلَُوما 
 ). 72آن كريم، سوره احزاب، آيه قر16(»جهولًا

هو الَّذي خلََقَ « نعمتهاي زمين براي انسان آفريده شده ـو
 عبنَّ ساهوَاء فسمى إلِىَ الستَواس ُا ثميعمضِ جي الأَرا فلَكمُ م

يملع ءَبِكلُِّ شي وهو اتاومقرآن كريم، سوره بقره، آيه ( »س
وسخَّرَ لَكُم « ض تسخير او قرار داده شده استو در معر) 29

 اتيĤَل كي ذَلإِنَّ ف نْها ميعمضِ جي الأَْرا فمو اتاومي السا فم
  ).13قرآن كريم، سوره جاثيه، آيه ( »لَّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ 

خـود بيقـرار و جوشـان     )جـوهر  فطـرت، (بنـا بـر سرشـت    ـز 
 هر تكاپويي در جستجوي كمـال مطلـق  وخروشان است و در 

در مال اندوزي، در قدرت طلبي و در لذت . مطلوب خود] 19[
احساس نـاامني   جويي كمال آن را مي طلبدو چون نمي يابد،

ا   «، »ِنَّ الْإِنسانَ خلُقَ هلُوعاإ«. مي كند رُّ جزُوعـ ه الشَّـ ، »إِذَا مسـ
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-21قرآن كريم، سوره معارج، آيـات  ( »وإِذَا مسه الْخيَرُ منُوعا«
20-19.(  
تكاپو در مسير هيچ كمالي به او رستگاري و آرامش نمي  ـح 

َما خلََقتْ الْجنَِّ والْإِنس إلَِّا و« دهد مگر ايمان به مبدأ هستي
همسويي با  ).56قرآن كريم، سوره الذاريات، آيه ( »ليعبدونِ

   .و قوانين او و خواست او  آن و تسليم شدن وعشق آگاهانه او
خطاها و  پذيرشحق و در  پذيرشدر (انسان  مجادله گر  ـط 

هؤلَُاء قَومنَا اتَّخَذُوا من «. است )نارسايي هاي خود توجيه گر
دونه آلهةً لَّولَا يأْتُونَ عليَهمِ بِسلْطَانٍ بينٍ فَمنْ أَظلْمَ ممنِ 

لىَ اللَّها افتَْرىَ عب15قرآن كريم، سوره كهف، آيات( »كَذ.( 
او در تكاپوي مطلوب خود نا شكيبا است گويي از عجله  ـ ي

خُلقَ الْإِنسانُ منْ عجلٍ سأُرِيكمُ آياتي فلََا « آفريده شده
و وقتي عجله  ).37قرآن كريم، سوره انبيا، آيه ( »تسَتعَجلُِونِ

لب ميكند ، سز خود مي كند، فرصت تعمق و تدبير را ا
وهو الَّذي « ناسپاس مي شود. ]24[جاهلانه حركت ميكند

 انَ لَكَفُورإِنَّ الْإِنس ُييِكمحي ُثم ُيتُكممي ُثم ُاكميقرآن ( »أَح
وقتي يك دو قدمي موفق ميشود  ،)66كريم، سوره حج، آيه 

قرآن ( »رآه استَغنْىَ لََّا إِنَّ الْإِنسانَ ليَطْغَى أَن«طغيان ميكند
 ).7كريم، سوره علق، آيه 

و  )19قرآن كريم، سوره معارج، آيه (بخيل و حريص  -ك 
 )21قرآن كريم، سوره معارج، آيه (تنگ چشم و ممسك 

قرآن كريم، (ميشود و زماني كه شكست بخورد گريان و نالان
گردد و وقتي در اين وادي مي لغزد مي) 20سوره معارج، آيه 

ولَا « خودش را نيز) خير و مصلحت ( دا را از ياد مي برد و خ
 »تَكُونُوا كَالَّذينَ نسَوا اللَّه فأََنساهم أَنفُسهم أُولئَك هم الْفَاسقُونَ

  .و عليه خود حركت ميكند) 19قرآن كريم، سوره، حشر، آيه (
  فرضيه هاي معرفتي 

مين سبب به مقام انسان به شناخت متشخص است و به ه ـ1
  .خليفة خدا در زمين نائل آمده است 

مقام خليفه اللهي در تجلـي مركـب ايمـان و عمـل صـالح       ـ2
حاصل ميشود و نه در ميدان ديگري و اين است تـوان ممتـاز   

  .انسان 
مقام خليفه اللهي در مسـير شـناخت تـدريجأ بـه فعليـت       ـ3

بنا بر اين مسير، ابزار، فضـا و محتـواي حركـت بايـد     . ميرسد 
قدم به قدم و لحظه به لحظه در خور مقام خليفه اللهي شكل 

  . بگيرد و پيش بيني شود
به اين سبب سرشت خليفه اللهي انسان نه تنهـا اقتضـاي    ـ 4

تسليم و ركود ندارد بلكه ضرورتأ بايد جوش و خروشـي باشـد   
بنابر ايـن اقنـاع   . كه مفهوم ابتلاي قرآني دربارة او صدق كند 

عمومي در جهت اتخاذ شيوة ايمان و عمل صالح بايد از طريق 
ار زار زندگي مشاركت عمومي افراد و آحاد جامعه در صحنة ك

تحصيل شود تا هـر كسـي بـه     اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي  
اقتضاي مرتبة معرفتي كه بدان دست يافته در مسـائل جـاري   

  .  سرنوشت خود درگير شود
تحول معرفتي در نظريه پردازي اسـلامي در حجـم انبـوه     ـ5

انسان اسلامي در يـك مسـئووليت   .مردم جامعه متصور نيست
ـ متمايز از يكديگر ولـي نـه بـه مفارقـه و       انفرادي و اجتماعي

هماهنگ با يكديگر ولي نه به مقارنه ـ حركت مي كند كـه در   
  .هر دو شأن بايد سالك باشد و در هر دو شأن جوابگو

 خـدا آشـنا،   انسان در مسـير شـناخت،   بنا بر مفاهيم بالا،  ـ6
حق شناس و حـق طلـب و در مسـير كرامـت سرشـت خـود       

  .حركت ميكند
فايي سرشت خليفه اللهي در انسـان در ابـتلاي او در   شكوـ 7

و ايـن مفهـوم ديگـري در    ( .كارزار هسـتي حاصـل مـي شـود    
  ).بالا است 4انطباق كامل با مفهوم بند 

تنها انسان سالك در مسير خليفه اللهي در مسير عقلي و  ـ 8
بلوغ و كمال حركت مي كند و تنها چنين انسـاني اسـت كـه    

ن كـَانَ      لَقَد كَانَ«»اسوه« نَةٌ لِّمـ وةٌ حسـ لَكمُ في رسولِ اللَّه أُسـ
قـرآن كـريم، سـوره    ( »يرْجو اللَّه واليْوم الĤْخرَ وذكََرَ اللَّه كثَيـرًا 

 ).21احزاب، آيه 
ميشود و در استقرار حق و ستيز با باطل هر لحظـه جـوانتر و   

  .شكوفاتر، بر جوش و خروش او افزوده مي گردد
ركت در مسير خليفه اللهي ضرورتأ با علم مدرسه اي كه ح ـ9

در تاريخ انسانيت در دسترس هم نبوده ملازمـه نـدارد و اگـر    
داشت ظلم بود كه از خداوند بعيد اسـت، ولـي علـم در سـير     

  .] 8[مي باشدمعد و ممد آن ) خليفه اللهي (حركت معرفتي 
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انقلاب اسلامي واستقرار نظام جمهوري يكي از بركات پيروزي 
مفهوم مـديريت   اسلامي در ايران اين است كه در نظر وعمل،

اين رويداد از آنجا كه تحول  .و رهبري ديني را متجلي ساخت
 گيري در بينش مديريت در عصر حاضر بـه شـمار مـي    چشم

در اينجـا درصـدد ارزيـابي عملكـرد      .رود اهميت زيـادي دارد 
ص كردن ميزان كاميابي يـا نـا كـامي آنهـا     ها ومشخ مديريت
بلكه آنچه اكنون مورد تاييد است ،مطرح شدن اصـل   نيستيم؛

بينش غير مادي در مقوله مديريت و رهبري در عصـر حاضـر   
  .است
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بعـد از اينكـه بـه اصـل ضـرورت حكومـت ونظـام         اين بينش،
 اجتماعي براي اداره جامعه به عنوان اصل موضوعي مي نگـرد، 

مخصوص خدا واعمال آن را حق كساني مي دانـد   حاكميت را
 كه داراي قدرت استنباط احكام الهـي و برخـوردار از عـدالت،   

تــدبيروداراي شــناخت صــحيح از جهــان  مــديريت، شــجاعت،
در اين بينش كساني كه اعمال حاكميت را بـه عهـده    .هستند

دارند در واقع عهده دارتأمين مشاركت مردم در تمـام مراحـل   
يهاي سياسـي وسرنوشـت سـاز بـراي همـه افـراد       تصميم گير

جامعه هستند تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود  دست 
  .]9[رهبري گردد ارتقا و اندر كار ومسئول رشد و

اين بينش كه از يكسو مديريت ورهبري افراد آشنا بـه مكتـب   
را در نظر دارد واز سوي ديگر مشاركت همه مردم در تصـميم  

ساز وپيمودن مسير تكامـل را بـراي افـراد    گيريهاي سرنوشت 
شاخص ترين نظريـه پـرداز در ايـن    .وجامعه تضمين مي كند 

شـهيد بهشـتي چـه در    .رويكرد آيت االله شهيد بهشتي اسـت  
بر نقش مديريت و رهبري  مباحث نظري وچه در سيره عملي،

ديني در حل نابساماني هاي اقتصادي وظلم اجتمـاعي تأكيـد   
عـادل را در ايجـاد موازنـه ميـان بهـره       نقش حاكم مي كند و

گيري آحاد جامعه از محصـول كـار وتـلاش خـود از كارهـاي      
  .اساسي ومحوري حكومت ميداند

مديران بايد حركـت خـود    در نظام اجتماعي مبتني بر مكتب،
را در هر بخش وحوزه كاري كه هستند طـوري تنظـيم كننـد    

هـاي اسـلامي   كه مردم بتوانند در اداره جامعه بر اساس معيار
اين كار تنها در صورتي ميسر است كه  .مشاركت داشته باشند

تفكر سياسـت درهـاي بـاز بـه      تفكر حاكم بر مديريت جامعه،
روي مردم باشد و اعتقاد به توانايي مردم تـا آنجـا در ذهنيـت    

همـه زمينـه هـاي     مديران رسوخ كـرده باشـد كـه در عمـل،    
نند يـا تـلاش قابـل    مشاركت مردم را در اداره جامعه فراهم ك

تحسيني در جهت فراهم ساختن چنين زمينه هايي به عمـل  
  .آورند

روابط متقابل مديران با همكاري خود در دستگاههاي مختلف 
بخـش   واعمال مديريت با شيوه صحيح مبتنـي بـر خلاقيـت،   

عمده اي از اصول مديريت مكتبـي را تشـكيل مـي دهـد كـه      
بـه  .چگـونگي اداره جامعـه دارد   عميقـي بـر    تأثير مسـتقيم و 

مديران ارشد با تكيه بر اصول صـحيح مـديريت    عبارت ديگر،
در عمل مي توانند مديران سطوح ديگر را براي داشتن روابـط  
صميمانه با مردم وكمك به آنها وبه منظور حركـت در مسـير   

اصولي كه مديران مي توانند  .تكامل و خلاقيت همراهي كنند
ين حركتـي را در جامعـه بوجـود آورنـد از     با اعمال آنهـا چن ـ 

  :ديدگاه شهيد بهشتي از اين قرار است

اعتماد به مردم و دادن امكان به آنها براي آنكه بـر   :اصل اول
اسـاس معيـار هـاي اســلامي در اداره امـور جامعـه مشــاركت      

رهاي اسلامي،سياست كنند،چرا كه خود گرداني بر اساس معيا
  .اداري در نظام اسلام است

يكي از پايه هاي اساسي حفظ اين خـود اداره كـردن وخـود    «
گردانــي در هــر فــرد مســلمان ودر جمــع مســلمانها بهتــرين 
مديريت بر طبق معيار هاي اسلام مديريتي است كه به عناصر 
و افراد وبه مردم محلها امكان بدهد كه خودشان را بـر اسـاس   

  ».…هاي اسلامي اداره كنند معيار
اصل دادن اختيار تام به كارگزاران عادل وصديق و  :اصل دوم

ــئوليتها ودر     ــب مس ــا ،تناس ــام از آنه ــئوليت ت ــتن مس خواس
نتيجه،كم كردن حلقه كنترل و كاغذ بازي وجلوگيري از لـوث  

  .شدن مسئوليتها 
كـه نامـه هـاي آن    )ع(لذا مي بينيم كه در زمان مولا علي …«

به عنوان امير مومنان به واليـان وقضـاتش در اطـراف    حضرت 
سرزمين پهناور اسلام به مقدار زيادي بـه يادگـار مانـده و در    
نهج البلاغه گرد آوري شده ،در اين نامه ها مي بينيم كه مولا 

اختيارات تام ميدهد ومسئوليت  به ولاتش در چارچوب مكتب
تام هم مي خواهد و تازه از ولات مي خواهند كه تنها خـود را  
مسئول اداره قلمرو ولايتشان ندانند بلكـه بكوشـند تـا مـردم     
قلمرو مسئوليتشان را در اداره امور آنجا و در اقامه صلاح امت 

و . …و صلاح دين در آنجا دخيل و شـريك و سـهيم كننـد و    
د اين است كه به ديـنش و تقـوايش و بـه راسـت     شرط اعتما

   ». بودنش اعتماد داشته باشند
در نظام اداري اسلام بر اساس اعتماد واليـان بـه مـردم      … « 

اين پيچيدگي كسل كننده ملال آور كه در نظام كاغذ بازي و 
بوروكراسي و ديوانسالاري موجود دنيا خسته كرده چرا ؟ براي 

الاري و كاغـذ بـازي ناشـي از ضـعف     اينكه اين نظـام ديوانس ـ 
   » …. اعتماد است 
تلاش در جهت ايجاد جريـاني سـالم و قـوي كـه      :اصل سوم

بتواند بستري مناسب براي سـاخته شـدن نيروهـاي نيازمنـد     
ساخته شدن باشد ، به گونه اي كه همه احساس كنند رابطـة  

  . مديران آنها رابطة پدر با فرزند خود است 
مديران جامعه و در عين آنكـه بايـد بـراي    مديران كشور و …«

حاكميت مكتب كوشا باشند و در برابر خدا و دين خدا و خلق 
خدا از اين نظر مسئولانه عمل كنند در عين حال بايد بداننـد  
مكتب اسلام در پـي جـذب وپـرورش و رشـد دادن بـه همـه       

مـديران اداره كننـده بايـد خـود مسـلمانان قـبلا        انسانهاست،
اما وظيفه آنها اين اسـت جـوي وجريـاني     باشند،ساخته شده 
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بوجود آورند كه آنهايي كه تا حالا ساخته نشده اند در آن جـو  
مگـر نـه   .…و در آن جريان امكان  سـاخته شـده پيـدا كننـد    

مـن و  .انا و علي ابواه هـذه امـه   :فرمود)ص(اينست كه پيغمبر 
ام رابطه ميان امامت و رهبري و زم ـ .علي براي اين امت پدريم

  .»داري وتوده مردم و امت رابطه پدر و فرزندي است
اميدوار بودن به آينـده و اميـد دادن بـه عمـوم      :اصل چهارم

  .مردم و دست اندركاران اداره جامعه
اعتراف به اشـتباه يـا كـم كـاري يـا هـر تقصـير         :اصل پنجم

  .وقصوري كه ممكن است در عملكرد مديريت پيش آيد
ستمر مسئولان ومديران درجـه  مراقبت پيگير وم :اصل ششم

اول نسبت بـه كـار مـديران و مسـئولان درجـه دوم وسـوم و       
  .رسيدگي به عملكرد آنها

با آن دشواري ارتباطات در آن عصر و زمـان  )ع(مولا علي .…«
ميان كوفه و قلمرو وسيع وگسترده زمامداريش چگونـه دائمـا   
 مراقب كـار واليـان اسـت كـه مـي فرسـتد،اعتماد مـي كنـد،        

يارات مي دهد ولي مسـئوليت مـي خواهـد و مـي پرسـد      اخت
  ».وسوال مي كند و رسيدگي مي كند

صراحت در مطرح كردن مسائل جامعـه بـا مـردم     :اصل هفتم
  .وپرهيز از پنهان كاري به طور مطلق

در اداره و مـديريت جامعـه اسـلامي ،دسـتگاه      :اصل هشتم
مديريت جامعه اسلامي در عين مشخص بودن مسـئوليت هـا   

امام وامت در رأس مخروط يا هرم .يك مجموعه يكپارچه است
مديريت است و همه شاخه هـا و واحـد هـاي ديگـر تشـكيل      

  .]10[ دهنده بدنه يك هرم و مخروط هماهنگ اند
همانگونه كه مشاهده كرديم اصـول ارائـه شـده بيشـتر بـراي      
مديريت كلان جامعه اسلامي است اما برخي از ايـن اصـول را   

  .سطح بنگاه نيز به كار برد مي توان در
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دو دسته نظريه هاي قبلي يعني نظريه رشـد و نظريـه اصـول    
گرايي از نظرپوشش وسيع تر بوده و جامعه اسلامي و سازمانها 

اخـلاق و ويژگـي هـاي مـديران     نظريـه   .را در بر مـي گرفـت  
برخصوصياتي كه مدير بايد داشته باشد و نبايـد داشـته باشـد    

تواند به عنوان شاخص هايي جهـت گـزينش    تكيه دارد و مي
البته بايد . افراد جهت پست هاي مديريتي به كار گرفته شود 

توجه داشت كه درجه لازم ويژگي هاي بر شمرده شده در اين 
ختلف مديريتي تفاوت دارد و ايـن طـور   م حوطديدگاه براي س

نيست كه در هر سطحي و هر مديري بايد كليه اين صـفات را  
  . در حد اعلي داشته باشد

در اين مقوله كتابها ، مقالات و سخنراني هـاي بسـياري ارائـه    
شـيوه   3ويژگـي هـاي مـديران بـر      شده است و روش احصاء

اده و رجوع بـه  اول آنكه صاحب نظر ابتدا با استف :استوار است

آيات قرآن، روايات، احاديث و گفتار بزرگان دين ويژگي هـاي  
ــد   ــتخراج مينماي ــزاران را اس ــار گ ــديران و ك در روش دوم . م

صاحب نظر ابتدا بـا تفكـر و مطالعـه در متـون غيـر اسـلامي       
ويژگي هاي مـدير را احصـاءودر فراينـدي تطبيقـي سـعي در      

، روايات و احاديث دارد تأييد لزوم اين ويژگي ها بوسيله آيات 
در روش سوم كه اغلب متون حاضر بدين شـكل  . ]16-9،11[

است صـاحب نظـر از هـر دو روش اسـتفاده نمـوده اسـت تـا        
  .مجموعه اين ويژگي ها كامل باشد 

در اين رويكرد مدير اسلامي مـديري اسـت كـه مسـئوليت و      
يرد و ذسرپرستي و موقعيت را  به عنوان بار امانت الهي مي پ ـ

شـي فروگـزار نمـي كنـد ، زيـرا مـديران مسـلمان        تلااز هيچ 
گرداندگان و حركت دهندگان جامعه هسـتند و جامعـه را بـه    

مسـلمان مـدير و   .فلاح و رستگاري سوق ميدهنـد   طرف تقوا،
مدبر همچون كوه راسخ در برابر مشكلات گوناگون زمانـه سـر   

وار خم نميكند و در مقابل طوفـان هـاي شـديد حـوادث اسـت     
 مدير مسلمان رشيد است و راه رشد و رهـايي را مـي  . ميماند 

شناسد و ديگران را نيز رهنمـون ميشـود، او همچـون مغـزي     
سالم و قوي تعادل لازم را در همه اركان، اعضا و جـوارح يـك   

دالت در او كـاملا  ع ـسازمان و تشكيلات بر قـرار ميكند،ملكـه   
با صلابت است مدير مسلمان در مسائل اصولي . مشهود است 

و در مسائل فردي و شخصي نـرمش و تواضـع دارد،سـادگي و    
  .بي پيرايگي از ويژگي هاي اوست

شرايط و اوصافي كه تعيين كننده ويژگي هاي خاص مدير در 
  نظام اسلامي است شامل دو گروه صفات ميگردد؛

  

  :عبارتند از گروه اول
  ـ تعهد به اسلام و اخلاق اسلامي 1
  ـ اهليت  2
  اعتمادـ  3

ه شرح زيـر ميباشـد   بكه اين سه خصيصه شامل مجموعه اي 
كه مشخص كننده مفهوم هر كدام در نظام مـديريت اسـلامي   

  :است
  :شامل تعهد به اسلام و اخلاق اسلامي، -الف

از خانـدان   اتكـال بـه االله،   به ولايت فقيـه،  اعتقاد تقوا، ايمان،
مي گرددكـه   امانت داري، دالت،ع هاي صالح و شايسته بودن،

در اين مجموعه منظور از تقوا برخورداري از ايمان و شـرايطي  
  :است در مديريت اسلامي بدين صورت

 وفــاي بــه عهــد، برپاداشــتن نمــاز، شــكيبايي در ســختي هــا،
سـعي و   ،ضعفو و اغما اخلاص، ساده زيستن، تعادل، صداقت،

  .تزكيه و حسن خلق جهد،

 فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني



بـه شـرح زيـر     مجموعـه اي  اهليت داشتن مدير حاويـ  ب
  :است

  ـ كارداني؛
  ـ قدرت و توانايي اداره امور؛

  )اسلامي،علمي،سياسي ( ـ بينش و آگاهي 
  ـ توانايي جسمي 

مورد وثوق بودن مدير اسلامي  كه مقصود از آن: ـ اعتماد   ج
  . است

خصوصياتي است كه مدير پس از احـراز شـرايط   گروه دوم ، ـ 
اش منطبق با آنهـا باشـد تـا     اوليه بايد رفتار و كردار و انديشه

بتواند در تدبير امور توفيق يابد كه شامل قاطعيت ـ پيشگامي  
در اعمال ـ جاذبيت و دافعيت ـ وقار و هيبت ـ گشاده روئي ـ     
سخن گفتن به زبان عامه ـ دور انديشي ـ شهامت و اعتماد به   
نفس ـ سرعت عمل در كارـ برخورداري ازتأني و حوصله كافي  

سئوليت و وظيفه شناسي ـ منظم بودن در كارهـا   ـ احساس م
  ].9،11-17[ ـ قوه ابداع و ابتكار داشتن وسعه صدر مي گردد

كليه اين شرايط و اوصاف كه بـا توجـه و عنايـت بـه متـون و      
ريشه يابي و اسـتخراج از منـابع موثـق اسـلامي اسـت، خـط       
دهنده و تعيين كننده راه گزينش مـديران در نظـام اسـلامي    

  .است
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 لتر گيو ليك در اثـر خـود، نكـاتي دربـارة تئـوري سـازمان،      وا
مـورد   POSDCORBوظايف يك مدير اجرايي را تحت عنوان

وي معتقد است بايد كار مقامات اجرايـي را  . توجه قرار ميدهد
بگونه اي تنظيم كرديا به صـورت نهـايي در آوردكـه در خـود     

حـروف اول   POSDCORB.پيچيده باشد محيط و وضع بسيار
كلمه هايي است كه بيانگر كارهاي يـك مقـام ارشـد اجرايـي     

حروف مزبور همان حرف اول فعاليتهايي است كه مـدير  . است
  :بايد انجام دهد كه بدين شرح است

يعني براي تأمين هدف مـورد نظـر   ):Planning(برنامه ريزي
شيوة انجام دادن آنهـا  سازمان كارهايي را مه بايد انجام داد و 

  .به صورت يك طرح كلي در آيد
ــدوين ســاختار رســمي  :(Organizing)ســازماندهي يعنــي ت

  .قدرت تا بدان وسيله واحدهاي فرعي تنظيم گردند
ــاني  ــروي انس ــأمين ني ــا و  : (Staffing)ت ــام كاره ــي تم يعن

دايرةكارگزيني جهت گردهم آوردن و آموزش دادن فعاليتهاي 
به كاركنان و حفظ آنها در شرايط مطلـوب بـراي انجـام دادن    

  .كارها

ــدهي ــه   :(Directing)فرمان ــوط ب يعنــي همــة وظــايف مرب
بخشهاي مختلف سازمان بايـد بـا يكـديگر ارتبـاط منطقـي و      

  .معقول پيدا كنند
ربوط بـه  يعني همه وظايف م:  (Coordinating)هماهنگي 

بخش هاي مختلف سازمان بايد با يكـديگر ارتبـاط منطقـي و    
  .معقول پيدا كنند

يعنـي آگـاه نمـودن كسـاني كـه      :(Reporting)گزارش دهي
مقام اجرايي در برابر آنها مسـئول اسـت و دادن اطلاعـات در    
مورد آنچه در سازمان مي گذرد،كه مدير در اجراي اين وظيفه 

تحقيقـات و   اي موجود در سازمان،ه زير دستانش را از پرونده
  .بررسيها آگاه مي سازد

يعني همة كارهايي كه در قالب : ( Budgeting)بودجه بندي
  .حسابداري و كنترل انجام مي شود برنامه ريزي مالي،

اگر اين هفت وظيفه را به عنوان وظايف اصلي يك مقام ارشـد  
همـين  نتيجه چنين مي شود كه مي توان بر  اجرايي بپذيريم،

نيـاز  . اساس در سازمان واحدهاي اجرايي و فرعي بوجود آورد
به اين واحدها به طور كامل به بزرگـي و پيچيـدگي سـازمان    

در بزرگترين سـازمانها بـويژه در آنجـا كـه مقـام      .بستگي دارد
ارشد اجرايي نمي تواند همةكارهايي را كه به او واگـذار كـرده   

كـه بـراي هـر يـك از      اند انجام دهد، شايد معقول اين باشـد 
  .]18[وظايف مزبور واحدي جداگانه بوجود آيد

پس از اثر گيوليك انديشمندان ديگري نيز به تبيـين وظـايف   
مديريت نموده اند كه اغلب آنها داير مـدار وظـايف برشـمرده    

  .توسط گيوليك هستند و تفاوت اساسي با آن وظايف ندارند
ت اسـلامي نظريـه   بسياري از انديشمنداني كه در حوزة مديري

پردازي و قلم فرسايي نموده انـد ايـن رويكـرد و چـارچوب را     
  . ]19[ انتخاب نموده اند

اين دسته از نظريه پردازان با بر شمردن وظايف مديران سعي 
روايـات وشـيوة مـديريت     نموده اند تـا بـا اسـتناد بـه آيـات،     

ديـدگاه اسـلام را در مـورد نحـوة  انجـام ايـن       ) ع(معصومين 
البته بايد توجـه داشـت كـه ايـن وظـايف      . ارائه دهند وظايف

اگرچه از نظر شكلي و اسمي مشابه وظايف بـر شـمرده نشـده    
توسط صاحبنظران غربي است اما از نظر محتوايي وفرآينـدي  

  . با وظايف مورد نظر غربيان متفاوت است 
از ميان كتب ، مقـالات ، سـخنرانيها وجـزوات درسـي كـه در      

مي منتشـر شـده اسـت شـايد بيشـترين      زمينه مديريت اسـلا 
درصد اختصاص به اين رويكرد دارد و افراد شاخص بسياري از 
دانشگاه وحوزه در اين موضوع به نظريه پردازي وكار تطبيقـي  

  . ]14-17[ پرداخته اند
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ر تاكيد ويـژه اي بـر ارزشـها و نقـش مهـم آن د     اين ديدگاه،  
، منـاطق، محلهـا و   تـا  دكوش ـرد و مي هاي مديريت دانظريه 

ظهـور يافتـه   منافذي كه حضور ارزشها در تئوريهاي مديريت 
آيـت االله  نظر پردازان اصلي ايـن ديـدگاه    .ندكمعرفي  است را

و مرحوم دكتر عبداالله  مرحوم دكتر منوچهر كيا، مصباح يزدي
  . مي باشند زنديه

اعتقاد بر آن اسـت كـه برخـي از ديـدگاههاي     در اين ديدگاه 
مديريت اسلامي كه در اين مقاله نيز به آن اشاره شد به طـور  
عميق به مبحث مديريت اسلامي نپرداخته اند، بلكـه كسـانى   
كه مى خواهند صادقانه، صميمانه و صبورانه در اين زمينـه ي  
مديريت اسلامي تحقيق كنند بايد ديدگان تيزبين خود را بـه  

فق دوردست بدوزند و از شتاب و عجله پرهيز كنند و در پـى  ا
اگـر  . برداشت نتيجه عملـى و فـورى از ايـن مباحـث نباشـند     

مسائل به صورت بنيادى حل نشود اين كاروان هيچ وقـت بـه   
بايد ريشه ها را بررسى كرد و با تحقيـق  . مقصد نخواهد رسيد

بسـيار   به اين واقعيت واقف شد كه معارف و ارزشهاى اسلامى
  :ريشه دار است و خلاصه اينكه بايد بررسى كرد كه

  چيست؟ »هستى«ديدگاه اسلام در مورد شناخت : اولاً
  چيست؟ »انسان«ديدگاه اسلام در مورد شناخت : ثانياً
  چيست؟ »ارزشها«ديدگاه اسلام در مورد : ثالثاً

هستى شناسى، انسان شناسى و ارزش شناسى، ريشه هاى 
علاوه بر . يق اسلامى از جمله مديريت انداوليه مباحث عم

تبيين، بايد روشن شود كه اساس اين ارزشها چيست و چرا 
لذا سير منطقى بحث به ترتيب . مى گويند »اسلامى«آنها را 

شناخت شناسى، هستى شناسى، انسان : عبارت خواهد بود از
شناسى، ارزش شناسى و رابطه آن با دين و در نهايت كيفيت 

  ].20[ام ارزشى در مديريتتأثير نظ
انسان «اساساً هر رشته اى از رشته هاى علوم انسانى با 

. است »انسان«ارتباط دارد، زيرا موضوع و محور آن  »شناسى
انسان «مديريت هم به عنوان رشته اى از علوم انسانى از 

بى نياز نيست، زيرا علم مديريت از جمله علوم  »شناسى
كاربردي است كه بر خلاف علوم محض مانند رياضي ، شيمي 
و فيزيك بخشي از دستاوردهاي آن مرتبط با ارزشهاي 
موردقبول جامعه و يا سازمان خاصي است، لذا در مديريت 

احساس مى شود، زيرا در » انسان شناسى«نياز بيشترى به 
ديريت، اين موضوع مطرح است كه آيا مى مباحث نظرى م

توان ارزشهاى اخلاقى را جايگزين سيستم كنترل نمود يا 
اصلاً سيستم كنترل جايگزين ندارد، تقريباً تمامى تحقيقات 
در مديريت به اين نتيجه رسيده اند كه رواج ارزشهاى 

پس . اخلاقى، تا حدى مى تواند جانشين سيستم كنترل شود
  .شهاى اخلاقى بايد مورد بررسى قرار گيردبدين لحاظ، ارز

از ديدگاه اسلام، ارزشها از كيفيت رابطه رفتار انسان با هدف 
يعنى، عملى ارزش حقيقى دارد كه  ;نهائى به دست مى آيد

به عبارت ديگر، ارزشها، پلى . در راستاى هدف نهايى او باشد
ارتباطى بين وضع موجود انسان با وضع مطلوب و ايدآل او 
هستند اين يك واقعيت است و تابع هيچ قراردادى هم نيست، 
پس براى پى بردن به ارزش انسانى و كمال او بايد موقعيت 

تا زمانى كه هدف . انسان، مقصد و هدف نهايى او را بشناسيم
نهايى او شناخته نشود، نمى توان گفت كه از چه راهى مى 

  . ]21[ تواند به آن هدف برسد
  

  ري بحث و نتيجه گي
براي رسيدن بـه حقيقـت مـديريت اسـلامي يـا مـديريت در       

كـه از جملـه    بهره گرفـت اسلام، از راههاي مختلفي مي توان 
مي توان به روشهايي اشاره كرد كه تاكنون محققان مـديريت  
اسلامي از آنها استفاده كرده اند و به صورت زير دسته بنـدي  

  :ميشود 
گروهي از محققان با ضعف شناخت از مديريت غربي وبا ) الف 

توجه صرف به مديريت در اسلام، مديريت غربي را بكلي نفـي  
كرده و وارد موضوع مديريت غربي نشده اند؛ در حاليكـه بايـد   

ا بتوان با آن بـه درسـتي   تمديريت را بعنوان يك علم شناخت 
فلسـفه يونـان بـر    بر خورد كرد؛ همانگونه كه پيشينيان ما بـا  

  .خورد كردند
گروهي ديگر بـا خـوب و صـحيح فـرض كـردن مـديريت       ) ب

با توجيه مسلماني مديريت غربـي آن را   غربي، تلاش كرده اند
در اين گروه عده اي مرعـوب آن  . به نوعي اسلامي جلوه دهند

ــا     ــم ب ــد وبرخــي ه ــه ان ــام آن را پذيرفت ــده وتم ــات ش نظري
كميـل آن كوشـيده انـد؛    برخوردهاي انتقـادي در تصـحيح وت  

دسته دوم سعي كرده انـد بـا كالبـد شـكافي وتقسـيم بنـدي       
مديريت به مواد وانسان يعني مديريت منابع انسـاني وتوليـد،   
مباحثي ارزشي را از غير ارزشـي تفكيـك كننـد وبـا پـذيرش      

  . بخش دوم ، صرفا موضوع انسان را در مديريت، بررسي كنند
زه اي از روشها را برگـزينيم در  بنظر ميرسد بايد كوشيد تا آمي

اين صورت امكان رسيدن به نتيجه كامل در اين زمينه بيشتر 
   .خواهد بود 
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